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محسن سازگارا

سازگارا پیش از انقلاب 

محسن سازگارا ، در سال 1334 شمسی در تهران و در خانواده ای با بافت متوسط و در خیابان 17 شهریور(شهباز تهران)به دنیا آمد و پس از گذراندن تحصیلات ابتدائی و متوسطه در مدارس دهخدا و فیروز بهرام و سپس البرز تهران در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف (آریامهر سابق)پذیرفته شد .
در چنان فضایی، سازگارا پس از مدتی از ادامه تحصیل در این دانشگاه معتبر ایرانی منصرف شد و به آمریکا رفت تا در دانشگاه شیکاگو در رشته فیزیک و همزمان با آن در رشته جامعه شناسی به عنوان رشته دوم ادامه تحصیل داد.

در آن جا بود که سازگارا به فعالیت‌های سیاسی روی آورد و بنا به گفته برخی، به عضویت نهضت آزادی در آمده و عضو انجمن اسلامی دانشجویان در آمریکا و کانادا شد: «من خودم پیش از انقلاب هم مبارز خارج از کشور بودم. وقتی برای ادامه تحصیل به خارج رفتم از فعالین جنبش دانشجویی خارج کشور هم بودم»
. 

سازگارا همزمان با ادامه تحصیلات با انجمن های اسلامی دانشجویان مسلمان به همکاری پرداخت و حتی در دوره ای مدیریت این انجمن را بر عهده گرفت.

با فراهم شدن زمینه آشنایی وی با ابراهیم یزدی از اعضای نهضت آزادی ، سازگارا به همراه یزدی با نیمه تمام گذاشتن تحصیلات به پاریس رفت و در نوفل لوشاتو وظیفه ترجمه سخنرانی های امام خمینی (رض)به زبان انگلیسی را برعهده گرفت و همزمان با ورود تاریخی امام به میهن در12 بهمن 1357 با هواپیمای انقلاب وارد کشور شد.

پیروزی انقلاب و تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 

با پیروزی انقلاب اسلامی و خطری که از جانب نفوذی ها و سران ارتش طاغوت متوجه انقلاب و نظام نو پا بود و نیز خطری که تمامیت ارضی کشور را از سوی استکبار جهانی تهدید می کرد لزوم تشکیل یک نیروی نظامی مردمی برای حفاظت از انقلاب و دستاوردهای آن در برابرکینه جویان داخلی و خارجی احساس می شد.

سازگارا تشکیل سپاه و نقش خود در بنیان این نهاد مردمی را اینگونه توضیح می دهد:

" برادران اگر به صورت جلسات تشکیل سپاه توجه شود اکثرا به دستخط حقیر است . امضای بنده هم پای آن صورتجلسات هست . گو اینکه بسیاری از آن امضا کنندگان اولیه سعادت آن را داشته اند که به فیض شهادت نایل شوند و اگر حسرتی نیز برایم باشد اینست که در کشاکش انقلاب یا در صحنه های جنگ تحمیلی سعادتی را نداشته ام و یقینا خسرانی بزرگ برای من است"

"آبان ماه سال 57 در نوفل لوشاتوی فرانسه نخستین بار این فکر مطرح شد که چون ممکن است دوره مبارزاتی انقلاب به درازا بکشد باید بفکر یک ارتش مردمی بود. هیچ کس تصوری از پیروزی سریع انقلاب نداشت ، بیشتر مدل انقلاب الجزایر یا کوبا پیش چشم ما بود و یک دوره جنگ طولانی به همین دلیل فکر تشکیل یک ارتش مردمی مطرح شد... با همکاری صادق قطب زاده و دوستان ایشان از دو کانال متفاوت چندین گروه برای آموزش نظامی به خاورمیانه اعزام شدند اما تقریبا همه آنها پس از پیروزی انقلاب به ایران بازگشتند".

آنچیزی که در ادعاهای سازگارا بیشتر خود را نشان می دهد حضور اعضای فعال نهضت آزادی از جمله ابراهیم یزدی و مهندس محمد توسلی در حلقه اولیه تشکیل سپاه مورد ادعای سازگارا است و از سویی دیگرحضور اشخاصی مانند قطب زاده که بعدها به دلیل توطئه کودتا بر علیه نظام اسلامی و  به شهادت رساندن امام خمینی اعدام شد ماهیت این نهاد را که یکی از بنیانگذارانش سازگارا بودبیشترروشن و ادهان را به واقعیت نزدیک تر می سازد.

ورای مطالبی که سازگارا در تشکیل سپاه و روند شکل گیری آن در سخنرانی ها و مقالات متعدد ادعا می کند رجوع به تاریخ تشکیل سپاه آن هم از زبان بزرگانی که همواره در جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشتند ضروری به نظر می رسد.

ابراهیم حاجی محمدزاده
 روند تشککیل سپاه را این گونه شرح می دهد:

" بعد از پیروزی انقلاب اسلامی طرح تشکیل سپاه از سوی 4 گروه پی گیری شد ، گروه اول که سازگارا نیز در آن عضویت داشت متعلق به جریان لیبرال نهضت آزادی بود . این گروه در سلطنت آباد سابق (پاسداران فعلی)مستقر شده و به دنبال تشکیل سپاه افتادند ، سپاهی که دارای تفکرات لیبرال بوده است.

گروه دوم نیز زیر نظر شورای انقلاب و با عضویت اشخاصی مانند شهید مطهری ، شهید بهشتی و آقای هاشمی در پادگان جمشیدیه (باشگاه افسران)مستقر شده و طرح تشکیل سپاه پاسداران بر مبنای ارزش های اصیل انقلاب را بنیان گذاشتند.

گروه سوم نیز با مرکزیت آقای عباس آقا زمانی (شریف)در گارد دانشگاه سابق مستقر شده وطرح تاسیس یک نیروی نظامی مردمی با عنوان پاساد را طرح ریزی کردند .

گروه چهارم نیز با ترکیبی از گروه های 7 گانه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به این مهم همت گماشت و در نهایت شورای انقلاب با ترکیب گروه های فوق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تشکیل داد و جواد منصوری به عنوان اولین فرمانده سپاه از سوی امام منصوب شد."

نگاه به تاریخچه تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روشن کننده این واقعیت است که سازگارا و هم مسلکانش قصد سوق دادن سپاه به سمت جناح لیبرال دولت موقت بوده اند که این توطئه نیز با تیز بینی امام (رض)و حضور قوی نیروهای ارزشی و خط امامی به مرکزیت شورای انقلاب خنثی شد و از این رو سازگارا پس از مدت بسیار کوتاهی از سپاه کناره گرفت.   

حضور در پست های کلیدی اوایل انقلاب 

دولت موقت و پس از آن اولین رئیس جمهور بر خلاف توصیه امام خمینی (رض)مبنی بر این که امور کشور را به نااهلان وکسانی که به اسلام وانقلاب معتقد نیستند نسپارند ، پست های حساس و کلیدی را به اشخاص مشکوک سپرده و یا زمینه نفوذ این عناصر را درنهادهای مهم امنیتی و اقتصادی کشور فراهم کردند به صورتی که با روی کارآمدن شهید رجایی تعداد زیادی از این عناصر مشکوک در بدنه نهادهای امنیتی و اقتصادی کشور نفوذ  و اعتماد مسئولین نظام را به خود جلب کرده بودند.

یکی از این عناصر نفوذی شخصی به نام مسعود کشمیری است که نقش وی در نفوذ به نهادهای امنیتی و بمب گذاری در دفتر نخست وزیری و به شهادت رساندن شهیدان رجایی و باهنر محرز و مشخص می باشد.

کشمیری با دریافت دستور نفوذ در نخست وزیری از سوی سرکرده منافقین ، مسعود رجوی و برای آغاز این مسیر ابتدا عضو دفتر نخست وزیری در سیستان وبلوجستان می شود و سپس مدتی نیز در دفتر محسن سازگارا معاون سیاسی بهزاد نبوی وزیر وقت مشاور در امور اجرایی مشغول به کار می شود و از آنجا به دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری می رود .

بعد ازانفجار دفتر نخست وزیری هیچ نشانه ای از کشته شدن کشمیری وجود نداشت ، بهزاد باستانی که معاون و رئیس دفتر بهزاد نبوی بود، سازگارا معاون سیاسی اجتماعی بهزاد نبوی ، علی اکبر تهرانی ، بیژن تاجیک و محمد رضوی هسته اولیه پخش خبر شهادت کشمیری به حساب می آمدند.

از این جمع پنج نفره سازگارا و باستانی بر روی این قصه که کشمیری کاملاسوخته و هیچ چیزی جز خاکستر از وی به جا نمانده است ، شدیدا تاکید می کردند و بر روی آن مانور می دادند.

در آن هنگام تحقیقات وسیعی از سوی دستگاه قضایی کشور و به خصوص شهید لاجوردی برای مشخص شدن نقش این افراد در این واقعه صورت می گیرد و سازگارا نیز برای مدتی راهی زندان می شود اما به علت مسائل موجود و به خصوص جنگ تحمیلی امام دستور مسکوت گذاشتن این پرونده را می دهند.

سازگارا از عناصرنهضت آزادی بوده است که بعدا ظاهرا از این گروهک کناره گیری کرده است.

سازگارا پس از خروج از سپاه جذب تفکر سیاسی سازمان مجاهدین انقلاب شد و با توسل به افرادی که در دولت نفوذ کرده بودند ، موفق شد به مدت کوتاهی در سمت معاونت سیاسی شهید رجایی قرار گیرد.

اوج نزدیکی تشکیلاتی و همکاری سازگارا با سازمان مجاهدین انقلاب را می توان انتصاب وی به عنوان معاون بهزاد نبوی در وزارت صنایع و پس از آن مناصبی چون هیئت مدیره ایران خودرو و ریاست سازمان گسترش صنایع سنگین دانست.

سازگارا پس از منوچهر صنیع پور که تا 13 آبان1361 در پست معاونت وزارت صنایع بود ،در دو نوبت مسئولیت ریاست هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را بر عهده داشته است . بار اول در 13 آبان1361 با حکم بهزاد نبوی وزیر وقت صنایع سنگین و بار دوم بر اساس جلسه مورخ سوم بهمن سال 1367 مجمع عمومی سازمان از سوی بهزاد نبوی وزیر وقت صنایع سنگین و رئیس مجمع عمومی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به معاونت وزارت صنایع سنگین و رئیس هیات عامل سازمان منصوب شد.

فعالیت های اقتصادی کلان سازگارا همراه با روزنامه نگاری مباحث زیادی در جامعه و حتی بین به ظاهر اپوزیسیون داخلی و خارجی برانگیخت ، وی که زمانی در اوج دوران اصلاحات شرکت جامعه روز را تاسیس کرده بود فارغ از گرفتاری سایر همکاران مطبوعاتی اش همچنان مشغول کسب درآمدهای خود بود.

نشریه گزارش در این باره نوشت : اگر سایر روزنامه نگاران هم موقع شناسی و موقعیت شناسی آقای سازگارا را داشتند به جای آنکه اکنون در زندان آب خنک نوش جان کنند ، عضو هیات مدیره چند شرکت نان و آب دار می شدند زیرا آقای سازگارا علاوه بر سایر سمت هایش در شرکت سایپا و غیره اخیرا رئیس هیات مدیره شرکت جدیدالتاسیس  سایان کارت هم که از دیگر  شرکت های وابسته به سایپا محسوب می شود ، شده است . گفتنی است نامبرده در زمان تصدی وزارت صنایع توسط بهزاد نبوی معاون وی بود که از همان موقع امکان بهره برداری از رانت های ویژه جهت پولدار شدن برایش فراهم شد."

سازگارا به علت افشاگری کیهان درباره سوء استفاده های کلان اقتصادی وی از موقعیت های بدست آمده از اول انقلاب تاکنون از وزارت صنایع گرفته تا مدیریت نشریات زنجیره ای هتاک علیه نظام ومقدسات اسلامی برآشفت و طی نامه ای که عصبانیت وی از افشاگری ها در آن به وضوح مشاهده می شد رهبر معظم انقلاب را مورد اهانت قرار داده و به سنت نشریات زنجیره ای که مدتی طولانی مدیریت آن ها را بر عهده داشت به روزنامه کیهان هجوم برده و نیات درونی خود را آشکارا نشان داد.

در نقش اپوزیسیون و ناشر نشریات زنجیره ای 

سازگارا بعد از پایان جنگ تحمیلی و با وجود عدم حضور موثر در دولت سازندگی رابطه خود را با سازمان های مختلف دولت همچون مرکزتحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری ادامه داده و در کنار این ، خود را به عنوان یکی از موثرترین اعضای حلقه کیان به عنوان ارگان اصلی روشنفکری دینی در کشور معرفی می کند.

سازگارا پیش از انتشار جامعه موسسه ای مطبوعاتی را اداره می کرد که از جمله نشریات آن ، هفته نامه آینه بود.

محسن سازگارا از مدیران و دست اندرکاران پیشین این هفته نامه در اواخر دهه شصت و هفتاد که با مدیریت موسسه فرهنگی نشریاتی چون "آینه " ، " آینه اندیشه" ، " آینه اقتصاد" و ...را منتشر می کرد و دغدغه نشر افکار عبدالکریم سروش و تلاش برای ایجاد رابطه با آمریکا را اصلی ترین وظیفه خود می پنداشت ، اکنون در نهادهای وابسته به سازمان سیا در واشنگتن دی سی حضور دارد و به همکاری مستمر با تلویزیون فارسی آمریکاVOAمشغول است .

سازگارا همواره خود را از بانیان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می داند و از این حربه علیه مخالفین خویش استفاده می کند .

اوایل دهه هفتاد که وی در نشریه آینه اندیشه به نشر افکار و عقاید انحرافی خود و هجمه به بنیان های نظام مقدس اسلامی می پرداخت در جواب منتقدین همواره به این نکته که او از بانیان اولیه سپاه بوده اشاره می کرد تا منتقدین را ساکت کرده و هرگونه انتقاد به خود را انتقاد به نظام اسلامی و مبانی اصیل آن جلوه دهد.

سازگارا در سلسله مقالاتی که در نشریه آینه اندیشه با عنوان " آمریکا با ما چه خواهد کرد؟" و " ما در مقابل آمریکا چه باید بکنیم؟" با برشمردن توطئه هایی که اینک منکر آن می شود ، یکی از راه های مقابله با آمریکا و توطئه های این دشمن حیله گر را اینچنین توضیح می دهد:

"توقف روند مخاصمه و بدنام کردن و حذف نیروهای متعهد و ملی حاضر در صحنه ایران ...با عنایت به هدف آمریکا برای از میان به در کردن نیروهای انقلاب...باید دانست امروز هر کوششی برای بدنام کردن ، براندازی ،واز صحنه بیرون راندن هر یک از نیروهای انقلابی و ملی حرکتی در جهت منافع اجنبی و توطئه های اوست و به دیده شک باید بدان نگریست"

اینگونه است که سازگارا مخالفین خویش را به تلاش برای براندازی نظام و همسویی با توطئه های دشمنان از جمله آمریکا متهم می کند و امروز با پناه بردن به دامان همان دشمن علیه انقلاب فعالیت می کند!

سازگارا در دو مقاله متوالی در نشریه "آینه اندیشه " با عنوان های "آمریکا با ما چه خواهد کرد؟" و " ما با آمریکا چه باید بکنیم؟" می نویسد:

"سرمایه داری جهانی به دنبال سرنگونی و تغییر حکومت جمهوری اسلامی است . اگر هم در حال حاضر ظاهرا دست از ستیز برداشته و به ایران لبخند می زند نباید خام شد ؛ نباید تصور کرد که سرمایه داری حکومت ایران را برای استقرار دائم به رسمیت شناخته و از این پس عصر دوستی اش با ایران فرا رسیده . یکی از اهداف آنان در آینده می تواند تغییر حکومت ایران با نظامی میانه رو ، تکنوکرات ، و دموکراتیزه باشد."

"توقف روند مخاصمه و بدنام کردن و حذف نیروهای متعهد و ملی حاضر در صحنه ایران ...با عنایت به هدف آمریکا برای از میان به در کردن نیروهای انقلاب...باید دانست امروز هر کوششی برای بدنام کردن ، براندازی ،واز صحنه بیرون راندن هر یک از نیروهای انقلابی و ملی حرکتی در جهت منافع اجنبی و توطئه های اوست و به دیده شک باید بدان نگریست"

یکی دیگر از نشریاتی که با مسئولیت سازگارا در این دوران منتشر می شد نشریه طنز "ملون"بود.

این نشریه با توجه به انتخاب مخاطبین خود از میان مردم عامی توانسته بود اقبال قابل توجهی را به سمت خود جلب کند . اما با توجه به محتوای غیر حرفه ای و لمپن طنزهای به کار رفته در این نشریه از سوی اقشار تحصیل کرده جامعه مورد توجه قرار نگرفت . این نشریه به لحاظ محتوا بسیار ضعیف و با گرایش به لمپنیسم و طنز گفتاری به شمار می رفت.

در این دوره زمانی سازگارا در نشریاتی مانند گردون نیز مقاله می نوشت ، از جمله این مقالات می توان به مقاله " تعهد هنر ، مرگ هنر است" اشاره کرد ، سازگارا در این مقاله براین نکته تاکید می کند که هنر متعهد ، مرگ هنر است و هنرمند مزدور و سفارش پذیر می طلبد . وی در جای جای این مقاله و مقالات مشابه آن از ناکارآمدی تفکر دینی سخن می گوید و زمینه هتاکی گسترده به مقدسات را فراهم می کند.

بعد از توقف انتشار ماهنامه گردون به مدیر مسئولی عباس معروفی ماهنامه آینه اندیشه از شماره 10 - تیرماه 1371 دور جدید فعالیت خود را با تغییرات کاملا محسوسی در روش کاری خود آغاز می کند . مروری سطحی بر مطالب و مقالات این شماره نشریه حکایت از واگذاری و انتقال کامل (ولی غیر رسمی )مسئولیت سردبیری نشریه به عباس معروفی می کند.

روشی که بارها توسط مدیران مسئول نشریات توقیف شده در طول دوران اصلاحات به کار رفت و با توقیف یک نشریه به علت تخلفات عدیده نشریه ای دیگر با نامی دیگر ولی با نویسندگان نشریه قبلی شروع به کار می کرد.

نشریاتی که از آنها در فضای رسانه ای کشور با عنوان نشریات زنجیره ای یاد میشود. 

حلقه کیان و روزنامه جامعه :

شمس الواعظین درمورد روزنامه جامعه به عنوان اولین روزنامه جامعه مدنی ایران می گوید:

"...پیروزی جنبش دوم خرداد و اصلاحات در ایران یک پیروزی زود رس بود و برای همه ماغافلگیر کننده بود تنها گروه مستعد و آماده برای پذیرش مسئولیت مدیریت افکار عمومی میان نیرروهای مورد قبول جامعه و از سوی دیگر گروهی که به طور نسبی مورد قبول حکومت باشد ما بودیم . جریان روشنفکری دینی که در تولید گفتمان اصلاحی ایران و تئوری های مربوط به حلقه کیان نقش موثری داشت بعد از پیروزی دوم خرداد با اختلاف نظرهایی که حول چگونگی ادامه کار جریان روشنفکری دینی در عرصه عمومی شکل گرفت ، از بدنه کیان جدا شد و به همراه توصیه های دکتر سروش و دیگر شخصیت های فرهنگی بحث مربوط به راه اندازی اولین روزنامه جامعه مدنی راه افتاد ...جلایی پور امتیاز روزنامه جامعه را گرفت و به این شکل هسته اصلی روزنامه جامعه با حضور محسن سازگارا ، مرتضی مردیها به همراه دکتر سروش شکل گرفت."

محسن سازگارا از اعضای ستاد هماهنگ کننده روزنامه های زنجیره ای بود . بهزاد نبوی عضو ارشد سازمان غیرمشروع سازمان مجاهدین انقلاب در سمینار جنبش دانشجویی از استحاله تا احیا برای اولین بار از وجود این ستاد پرده برداشت .

وی در این سخنرانی به تشکیل ستاد هماهنگی روزنامه های زنجیره ای اعتراف کرد و گفت : از سال 76جلساتی با مدیران مسئول روزنامه های اصلاح طلب داشتیم ،تا با یکدیگر هماهنگ عمل کنیم که مسئولیت این جلسات با بنده (بهزاد نبوی)است و تاکنون این جلسات ادامه دارد.

نگاهی هر چند گذرا به سخنان و نوشته هایی که سازگارا در این چهار سال (80-76) در مجامع عمومی و روزنامه ها منتشر کرده است ،  باعث شناخت بهتر سازگارا خواهد شد.

"نیروهای اسلام گرا ، هم از حیث نظری و هم از حیث عملی شکست خورده اند ، زیرا قرائتی از دین که بتواند سایر قرائت ها راتحمل کند ، نداده اند و از حیث عمل هم اقتصاد کشور بی رونق است و مقبولیت نظام هم از بین رفته است . علت این امر آن است که اینها همه چیز را می خواهند از دل دین درآورند و این سلفی گری است."

"مفهوم خودی و غیر خودی بر اساس دین و مذهب باید برداشته شود و به جای آن خودی و غیر خودی براساس حقوق بشر نهاده شود و تحقق دموکراسی متوقف بر این تحولات است."

"نظام اسلامی نیز چون سلطنت مطلقه محمد رضا شاهی ، مطلقه است و با اصلاحات و مدرنیته منافات دارد"(
).

وی با کوله باری از تخلفات سیاسی و با انکار قانون اساسی که خون بهای هزاران شهید و جانباز انقلاب شکوهمند اسلامی است آهنگ شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 80 کرد .

سازگارا زمانی که برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری اعلام آمادگی کرد به دعوت "تشکل اسلامی دانشجویان اصلاح طلب " در دانشگاه امام (ره)قزوین در این دانشگاه حضور پیدا کرد و بدون این که سندی ارائه کند ، زبان به هتاکی و توهین گشود : " تا کی باید خودمان را معطل کنیم تا خاتمی نجاتمان دهد . مگر خاتمی معتقد به ولایت فقیه نیست؟پس چرا باید به او رای داد؟در این چهار سال ثابت شد که نه خاتمی و نه هیچ کس دیگری به عنوان راست و چپ برای نجات ما نمی تواند کاری بکند چون طبیعت نظام ولایت فقیه است یا به قول خودمان استبداد .قرائت اسلام فقاهتی یک قرائت است از به اصطلاح تئوری حداکثری از دین و بنده طرفدار تئوری حداقلی از دین هستم و یا به تعبیر رایج مینیمالیزم."

 ارزش هایی که ملت ایران برای به کرسی نشاندن آن ها انقلاب کرده بود ، نه تنها در سازگارا یافت نمی شد ، بلکه او راهی  در خلاف جهت خواسته های این ملت مسلمان در پیش گرفته بود ، و طبیعی بود که قانون به او اجازه حضور در رقابت برای کسب عالی ترین مقام اجرایی کشور را ندهد.

سازگارا که در انتخابات ریاست جمهوری سال 1380 رد صلاحیت شده بود با این تفکر که افکار عمومی با او همراه می باشدبرای رسیدن به روزهای رویایی خویش در بطن قدرت و این بار با شرکت در انتخابات دومین دوره شورای اسلامی شهر و روستا از تهران ودر حالی که هیچ گونه نظارتی بر شرکت کنند گان در انتخابات این دوره از انتخابات شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان اعمال نشد و حتی گروهک های غیرقانونی چون نهضت آزادی نیز در این انتخابات شرکت کردند بخت خود را آزمود ولی حتی نتوانست درصدی هرچند ناچیز از رای ملت را به خود اختصاص دهد .

سازگارا که قصد داشت از خود یک چهره مبارز به نمایش بگذارد ، با انتشار مقاله ای با عنوان "حرف آخر، گام اول"سخن از تغییر قانون اساسی و حذف پاره ای از اصول این میثاق ملی راند. در حالی که در کشورهای دموکراتیک نیز قانون اساسی به عنوان میثاق ملی که زمینه اتحاد اقوام و مذاهب گوناگون را مهیا می سازد مورد تعرض قرار نمی گیرد و در صورت تعرض نیز با برخورد خشن و قانونی نظام موجود مواجه می شود.

سازگارا با این سخنان زمینه دستگیری خود را فراهم کرد تا به ذعم خود توسط اکثریت خاموشی که مخالف نظام هستند به عضویت شورای شهر انتخاب شود و از این طریق اهدافش را دنبال کند و از این رو بهمن ماه سال 81 سازگارادستگیر شد.

خبرگزاری ایسنا که بلندگویی برای مخالفین نظام و عناصر برانداز گشته بود به صورت پی در پی اخباری را مبنی بر بیماری قلبی سازگارا، نامه پدر و مادر سازگارا به رئیس جمهور ، پیگیری وضع سازگارا توسط کمیسیون حقوق بشر اسلامی ، اعتصاب غذا و داروی سازگارا و... به تشویش اذهان عمومی و چهره سازی از وی برای جلب توجه مردم تهران به وی کوشید.

بازداشت سازگارا مدت طولانی طول نکشید و وی بعد از 6 روز آزاد شد.

انتخابات دهم و نقش سازگارا 
پیش از برگزاری انتخابات اخیر، وی در تحلیل اوضاع کشور مدعی شده بود که جامعه تحت «فشار مداوم ‏استبداد و در معرض يك نوع فروپاشي اجتماعي قرار دارد» و این روند همان است که مردم از آن به «سقوط اخلاقي جامعه» ‏تعبير مي کنند. او می افزاید از سوی دیگر «مردم ‏دچار يك نوع افسردگي سياسي شده اند كه اصلي ترين دليل آن شكست جنبش اصلاحات است».
این تحلیل آشکارا مقدمة طرح ادعای «آزاد نبودن انتخابات» است که بعداً به طرق مختلف از زبان وی و دیگر افراد و طیف های اپوزیسیون هم بیان گردید.
کاندیدای مطلوب او کسی مانند عبدالله نوری است زیرا او صراحتاً با ولایت مطلقه فقیه مخالفت کرده و حتی گفته است از زمان بازنگری قانون اساسی با آن مخالفت داشته است. سازگارا ضمن آنکه مدعی می شود «روحانی بودن» در ایران دیگر مزیت و ارزش نیست و مردم به روحانیون اعتمادی ندارند به نوری توصیه می-کند: «آقاي نوري بايد تكليف اطرافيان خود را روشن كند. به اين ترتيب مردم ‏بهتر مي توانند آقاي نوري را بازشناسي كنند. يك نكتة كوچك هم هست و آن هم روحاني بودن ايشان كه ‏امروز در كشور مزيتي نيست. بنابراين آقاي نوري از آنجا كه در كسوت روحانيت است، بايد بتواند با طبقه ‏روحاني موجود خط كشي روشني، هم در تئوري و هم در عمل انجام دهد. ايشان بايد اين مسئله را به خوبي ‏براي مردم تبيين كند كه ايشان جنسشان با بقيه فرق دارد كه به نظر من فرق دارد.»
اینگونه تشویق افراد مسئله دار به موضع گیری علیه نظام همان روندی است که برای نوسازی اپوزیسیون جمهوری اسلامی از سوی دستگاه های اطلاعاتی غرب طراحی و اجرا شده و از جمله خود سازگارا هم نتیجة همین طرح بوده است.
در تحلیلی دیگر، سازگارا در پاسخ به این سؤال که می گوید: «سياست بازي قدرت است و قدرت يا از مردم و اقشار گوناگون مردم در مي آيد - مثل جوامع دموكراتيك ـ يا ‏از اسلحه و زور و يا از پول و ثروت. در كشمكش بازي قدرت در جامعه ما، نيروهاي نظامي كه الان وجود ‏دارند و حمايت رهبري را هم دارند، مواضع قدرت را در دست گرفته و دست اصلاح طلبان را بسته اند؛ از ‏آن طرف هم پول و اسلحه و وزارت كشور و شوراي نگهبان و قوه قضاييه و صدا و سيما دستشان است. دليلي ‏ندارد وقتي اين جور خر قدرت را سوار هستند، اجازه بدهند كس ديگري هم بيايد و سوار شود مگر اينكه زور ‏طرف مقابل زياد باشد. ‎‎طرف مقابل اين زور را دارد؟ ‏‎‎ يگانه چيزي كه مي تواند اين افراد را مجبور به تقسيم قدرت كند، مردم هستند.» منظور وی آن است که در وضعیت کنونی، نظام مشروعیت مردمی ندارد و رأی مردم هم در انتخاب رئیس جمهور بی تأثیر است.
حاصل جمع این دو تحلیل آن می شود که هر کس با ولایت فقیه مخالف باشد مورد حمایت مردم خواهد بود و می تواند قدرت تصاحب کند. این حرف تازه ای نیست و همان است که سال ها اپوزیسیون کهنه آن را مدعی بود و فراتر از این، می گفت مردم پذیرای اسلام نیستند و در صورت برگزاری رفراندم به چیزی غیر از جمهوری اسلامی رأی خواهند داد. همسانی نظرات و تحلیل های سازگارا و اپوزیسیون کهنه مؤید یکسانی ماهیت آنهاست و همان طور که اپوزیسیون کهنه آلت سیاست های بیگانگان بود، اپوزیسیون نو هم به همان گونه است.
تحلیل دیگری که سازگارا دربارة انتخابات ارائه کرده بود، ارتباط دادن مسئلة غزه به آن بود. وی می گفت حاکمیت با استفاده از آنچه در غزه می گذرد می خواهد ذهن و توجه مردم را از انتخابات که یک رویداد مهم است منحرف نماید.
ضمن آنکه این تحلیل ها شباهت زیادی به تحلیل ها و مدعیات طیفی از اصلاح طلبان داخل کشور داشت، روند انتخابات باطل بودن آنها را نشان داد. با مشاهدة وضعیت جدید، این افراد و از جمله سازگارا بدون اشاره ای به غلط بودن تحلیل های خود دربارة روگردانی مردم از نظام، در پس «موج سبز» صف کشیدند. سازگارا در اظهاری که نشاندهندة رابطه اش با برخی از عناصر مزدور داخل کشور بود گفت «از منایع خود در ایران شنیده ام که مجتبی از گروه پشتیبانان احمدی نژاد در انتخابات 2005 بود که توانستند قدرت را به دست بگیرند» و سپس همان شایعاتی را به عنوان تحلیل ارائه می کند که کمابیش در داخل کشور هم از سوی افراد خاصی که موضوع تقلب در انتخابات را مطرح می کردند دامن زده می شد.
جالب آنکه وی در این ماجراها طرح رفراندم را که خود آن را چند سال پیش ارائه کرده بود، در وضعیت کنونی نابجا توصیف کرده و تأکید کرد تنها چیزی که در این وضعیت به درد می خورد و کارساز است، مسئلة ابطال انتخابات می باشد زیرا نهایتاً به عقب نشینی حاکمیت می انجامد.
سازگارا به همراه گنجی و مخملباف، حمایت رسانه ای و تبلیغی از اغتشاشات داخل کشور را بر عهده گرفتند. این هر سه، از وظیفه بگیران محافل صهیونیستی و دستگاه های اطلاعاتی غرب هستند.

�نام شناسنامه ای سازگارا محمد محسن سازگارا می باشد .


� شنود اشباح، ص 601


� ویکی پدیا


� پاسخ سازگارا به روزنامه جمهوری اسلامی در جواب مقاله تصحیح پایگاه قدرت به نفع نظریه استعماری جدایی دین از سیاست ،1370/12/28


� سازگارا ، محسن ، سپاه و سه انحراف ، سایت رسمی محسن سازگارا


� مصاحبه حضوری ابراهیم حاجی محمد زاده با نگارنده 


� همان


� اسلامی ، محمد مهدی ، مسعود کشمیری کیست؟، برگرفته از سایت خبری رجانیوز


� گزارش تحلیلی خبرگزاری برنا از زندگی محسن سازگارا


� روزنامه جمهوری اسلامی ،1370/12/04


� ایسنا ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در گذری 40 ساله 


� کیهان ،79/06/26،ص 2


� سازگارا ، محسن ، ما در برابر آمریکا چه باید بکنیم ؟ ، آینه اندیشه ، شماره 6 , 7 


� سازگارا ، محمد محسن ، آمریکا با ایران چه خواهد کرد؟ ، آینه اندیشه ،شماره 5


� ماهنامه گردون ، سال چهارم ،شماره 29 و 30 ، شهریور و مهر 72،ص 41


� روزنامه اعتماد ، 86/02/05، ص 8


� دو هفته نامه ایران فردا ، 78 / 10/22، شماره 66 ، ص 14


� روزنامه فتح ،  78/10/27،ص 8


� دو هفته نامه ایران فردا ، 78/7/14،ص 33


� رجوع کنید به آرشیوخبرگزاری ایسنا ، از تاریخ 29 بهمن 1381 ، ساعت 2 بامداد ! تا 4 اسفند 1381 ،ساعت 2 بامداد


� مسعود محمدی، سازگارا کیست؟ ، تابناک،22بهمن1388







